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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

بدا  به  حال مسببان!
آنــان تلاش مي کنند تــا با احیای نســخه ای از 
ناسیونالیســم ایراني و تکیه بر میراثِ دوران باستان 
روایتي تاریخي از گذشــته اي شــکوهمند بســازند؛ 
ســلطنت طلبان با درك فقــدانِ فرمول سیاســي 
مي خواهند رویکرد خود به سیاســت را در جامعه 
فرموله کننــد؛ اگرچه پیش تر احمدي نژاد و یارانش 
با روایت دیگری دســت به این کار زدند. آنان بسیار 
تلاش کردند تا از رجعت به ناسیونالیســم و شکوه 
تاریخ ایران باســتان اســتفاده تاکتیکــي کنند و به 
سیاســت بازگردند که با انتقادات شــدیدي روبه رو 
شدند و بنیان دولت خود را بر باد دادند. اینك دولت 
و مجلس و جناح هاي سیاســي در بزنگاه حساسي 
قرار دارنــد و اگر نتوانند روایت تازه ای از سیاســت 
خلــق و آن را فرمولــه کنند، جــاي آن را ایده هاي 
دیگری خواهند گرفت و آنچه شــرایط را خطرناك 
مي کند، جاافتادنِ ایده هایی  اســت که دست بالا را 

دارند و به تمامی ارتجاعي اند. 

بهبود حکمروایی شهری
آغاز یک راه ناتمام

 علاوه بر شهروندان تهرانی، اندیشمندان و پژوهشگران 
در مطالعات علمی خود و نیز درباره شهر تهران همان 
مسائلی را که عموم شهروندان بیان می کردند، به منزله 
مسائل اصلی شهر اعلام کردند.خبرگان و کارشناسان 
مدیریت شهری در تهران هم ضمن تأکید چندین باره 
بر همین مســائل، مالیه شــهری ناپایدار، ناعادلانه و 
فســادبرانگیز و نیز اقتصاد توسعه نیافته و سنتی شهر 
تهران را از مســائل اصلی این کلان شهر برشمرده اند. 
گزارش تحویل و تحول شــهرداری تهران در دی ۹۶، 
نشان داد شــهرداری تهران با حدود ۹۰ هزار میلیارد 
تومان تعهد (۵۲ هــزار میلیاردتومان بدهی و حدود 
۳۵ هزار تومان پروژه عمرانی ناتمام) مواجه است که 
در افق پنج سال آینده خوش بینانه به ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد رسید. علاوه بر این، سازمان شهرداری با 
دســت کم ۲۵ هزار نفر نیروی انسانی مازاد و ساختار 
سازمانی بسیار گسترده و ناکارآمد، غیرخلاق و ناآشنا با 
لوازم مدیریت شهری جدید و بیگانه با روش های نوین 
تأمین مالی، مصرف کننده اصلی درآمدهای شــهری 
است و متأسفانه در نگاه شهروندان با برند فساد اداری 
شناخته شده است. اما و هزار اما در علت یابی مسائل 
امروز و فردای شــهر و شــهرداری تهــران یک عامل 
بنیادین شناخته شد و آن شــیوه بسیار بد حکمروایی 
شــهری در گذشته اســت که شــوربختانه روزبه روز 
بدتر و بدتر شــده است. بنیان این ساختار کژکارکرد بر 
شهرفروشی و تخلفات ساخت و ساز و تعلیق قانون و 
زیرپاگذاشــتن طرح های شهری مصوب گذاشته شد و 
برای تأمین مالی بیشــتر، هر روز فضای گسترده تری از 
باغ ها و پارک ها و گذرگاه های شهر فروخته و تخلفات 
عمده تری به رسمیت شناخته شد تا مجاری رفت و آمد 
روزبــه روز کوچک تــر و شــلوغ تر، محله هــا و مردم 
ناشناخته تر و باهم بیگانه تر و به یکدیگر بی تفاوت تر و 
فرصت های زندگی و بلکه روزنه های تنفس روزبه روز 
تنگ تر شد. بی تردید همه اینها و بخش بزرگ تری که 
گفته نشــد، پیامد حکمروایی به شدت غیرمشارکتی و 
بوروکراتیک در شــهر تهران و غالب کلان شهر ها بود؛ 
پنهــان کاری و رویه های غیرشــفاف در تصمیم گیری، 
انتخــاب خودمحور سیاســت ها و طرح ها و پروژه ها، 
بی آنکه نســبت آنها با مســائل روزمره شهر و زندگی 
شهروندان روشــن باشــد و بی آنکه آثار و پیامدهای 
کوتــاه، بلندمدت و پردامنه شــان بر زندگــی مردم و 
زیست جمعی آنان ارزیابی شده باشد و نیز تخصیص 
پنهان منابع محدود شهری برای جلب رضایت گروه 
یا گروه های خــاص بی آنکه کســی در برابر این بنای 
خراب مســئولیتی بپذیرد و پاسخ گوی مردم باشد، هر 
روز کامیابی ها و دســتاوردهای خودساخته را با رنگ 
و لعاب فریبنده تر و پرطمطراق تر به نمایش گذاشت. 
ســال های طولانی چشــم و گوش مردم از اداره شهر 
و آگاهــی و نظارت بر شــیوه ها و چند و چون درآمدها 
و هزینه های شــهر و فرایندهــای تصمیم گیری های 
مهــم و انتخاب پیمانکاران و شــرکای اصلی مالی و 
عملیاتی شــهرداری دور نگه داشته شد. خودروها بر 
انســان ها و سازه ها و ساخت و ســازها بر سازوکارها و 
کارگاه ها بر فضاهای زیست جمعی ارجحیت یافتند. 
منابعــی کــه باید برای توســعه مترو و شــبکه های 
حمل و نقل همگانی، نوســازی اتوبوس های فرسوده 
و به شــدت دودزا هزینه می شــد، برای ایجاد پل ها و 
بزرگراه هــای غیراولویــت دار و ترافیک زا صرف شــد. 
دارایی های عمومی شــهر از فرهنگ سراها، سینماها، 
ورزشــگاه ها و خانه هــای فرهنــگ گرفته تــا میراث 
تاریخــی، باغ ها، املاک و مســتغلات متعلق به همه 
شــهروندان با سخاوت تمام و بهای نزدیک به رایگان 
به خویشان و گروه های همسو و همسود واگذار شد تا 
زمینه بقا، تداوم و جهش در موقعیت حکمرانی شان 
را فراهــم کنند. طرفه آنکه مســئله تهران از ســوی 
همین عاملان خرابــی، واژگونه همچنــان بزرگراه و 
پل و ساخت وســاز جلوه داده می شد و آینده موهوم 
آبادانــی، رونق، فراوانی و اشــتغال خارج از وصف و 
رفاه ناکجاآبادی به مردم فروخته می شــد. اما مردم 
با هوشــمندی بزرگ در بزنگاه تاریخــی دریافته اند و 
دانســته اند حل مســائل امروز و فردای شــهر فقط و 
فقط در سایه یک دستاورد بزرگ مدنی و تاریخی است 
که باید به تدریج فراهم و گســترانده شود: حکمروایی 
شــهری مبتنــی بر مشــارکت مســتمر و چندبعدی، 
شــفافیت فراگیر و حداکثری، عدالت و برابری خواهی 
چندوجهی و مســئولیت  پذیری و پاسخ گویی مدیران 
شــهری. این البته آزمونی بزرگ فــراروی برگزیدگان 

مردم است، باشد که سربلند درآییم.     

جناب رئیس جمهور، رؤسای قوای 
مققنه و قضائیه، چرا این طور شد؟

این روزها پیوســته مي پرســند چرا اقتصاد کشور  �
این طور نابهنجار شــد؟ برای پاسخ به این سؤالات و 
رفع توهــم پیش آمده، کیفیت کارکرد دســتگاه هاي 
حاکمیتي در ســه قــوه را تجزیه و تحلیــل کرده ایم 
تا بتوانیــم اوضاع نابهنجــار امروز را که کاردســتي 
آنهاست، ریشه یابي کنیم. علم اقتصاد، علم مطالعه 
رفتارهاست. علوم اجتماعي اساسا علوم رفتارشناسي 
هســتند؛ اعم از جامعه شناســي، مدیریــت، اقتصاد 
و نظایــر اینهــا. مثــلا اقتصاددان ها عوامــل مؤثر بر 
رفتارهاي افراد، بنگاه ها و جامعه را مطالعه مي کنند 
تا با شــناخت این عوامل، بتواننــد رفتارها را آن طور 
که ترجیح علمي (اقتصاد اثباتي) و ارزشــي (اقتصاد 
دستوري) مي دهند، تحت تأثیر قرار دهند. چه اندازه 
حاکمیت ما توانسته اســت رفتارهاي خرد و کلان را 
به ســوي اهداف مدنظر هدایت کند؛ همان اهدافي 
که حداقــل در برنامه هاي پنج ســاله و چشــم انداز 
۲۰ساله تعریف شــده بودند؟!قبل از پرداختن از این 
زاویه، لازم است اشاره شود که توضیح این یادداشت 
از منظر درون گرایي اســت. راقم این ســطور مي داند 
در شــرایط تحریم اقتصادي هســتیم و تحریم نوعي 
جنگ و ستیز است و هدف طرف یا طرف هاي مقابل، 
به زانــودرآوردن و براندازي حاکمیت ماســت؛ چون 
ارزش هــاي کارکرد ما مغایر با کارکرد آنهاســت. این 
رویکرد آنها مسبوق به سابقه است؛ دولت مصدق را 
با تحریم برانداختند. بخش درخور توجهي از شرایطي 
که امروز در آن هستیم، نتیجه فشار تحریم هاست، اما 
نباید از مســائل و عوامل داخلي نیز غفلت کرد؛ چرا 
در اجــراي اقتصاد مقاومتي ناموفــق بوده ایم؟! چرا 
وقتــی دلار درصد ناچیزي تغییر بها مي دهد، اقتصاد 
ما مي لرزد؟ این وابســتگي چرا این اندازه بالاســت؟! 
اینجا با نگاه به مسائل داخلي مي خواهیم به موضوع 
بپردازیــم، نه با نــگاه به عوامل بیرونــي. اگر عوامل 
داخلي قوي باشند (اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ، 
انفــال/۶۰)، در برابر ویروس مهاجم از خود مقاومت 
نشان مي دهند و سلامت خود را حفظ مي کنند. چون 
مدعي اســلامي بودن سازوکار جامعه هستیم، گاه به 
مفاهیم قرآني اشاره مي شود تا فاصله کیفیت زندگي 
اجتماعي ما با آن مفاهیم روشن شود.   ابتدا از حوزه 
مربوط به جناب رئیس جمهور آغاز کنیم؛ قوه مجریه. 
تشــکیل هیئت دولت، در واقع تشــکیل اتاق فکر با 
افراد مجرب، عالم و متعهد است که شایستگي هاي 
خود را در فرازونشــیب زندگــي در رقابت اجتماعي 
نشان داده اند. اگر اعضاي دولت متعهد و متخصص 
نباشــند (حَفِیظٌ عَلِیمٌ، یوسف/۵۵)، افکار صواب و از 
نظر علمي منطبق بر امر واقع از آن ســاطع نشــده و 
مشــکلات و مسائل مردم حل و فصل نمي شود. چون 
تصمیمات فاقد پشــتوانه علمي لازم است (لا تَقْفُ 
مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اســراء/۳۶)، شاهد تقویت بنیه 
اقتصــاد ایران در ســطح مورد انتظــار نخواهیم بود 
(بُنیانٌ مَرصوصٌ، صف/۴).بعد از هیئت دولت، نوبت 
به همکاران نزدیک آنها مي رسد، مانند معاونان وزرا و 
مدیران کل  دستگاه هاي توابع. اینها نیز باید صلاحیت 
لازم را داشــته و از نظام گزینش شایسته ســالار عبور 
کرده باشند. آیا این روش در تشکیل دولت و کارگزاران 
نزدیک به آنها رعایت شــده است؟ مثلا وزیر اقتصاد 
فعلي متخصص اقتصاد کلان است یا کارشناس ارشد 
مدیریت؟! به همان نســبت که اگر تخصص رعایت 
نشــود، تصمیمات و سیاســت هاي دولت دور از امر 
واقع و با حل مسائل و با تأمین مصالح جامعه فاصله 
مي یابد؛ درمانگري، بهبود و توسعه اقتصاد ایران نیز 
با مانع مواجه مي شــود. کســاني که فاقد تخصص 
مقتضي هستند و مسئولیت مي پذیرند، در واقع تعهد 
نیز ندارند. عملکرد دولت ها و دستگاه هاي حاکمیتي 
متأثر از اندیشه کارگزاران آنهاست؛ چراکه عمل تابع 
فکر است و اندیشه مقدم بر عمل. مي دانیم عمل هر 
انسان فرع بر عقاید اوســت (جوادي آملي، عبداالله؛ 
شــریعت در آینه معرفت؛ مرکز نشــر فرهنگي رجاء؛ 
۱۳۷۲؛ ص۱۷۷)، بنابراین آنچه امروز در آن هســتیم، 
نتیجه کارکرد بدون پشــتوانه فکري اســت. صاحب 
فکر بودن مدیر در اداره مجموعه اش بسیار تأثیرگذار 
است؛ چون مشاوران، به خصوص در امور اجتماعي، 
آراي متنوعــی دارند و باید بتواننــد با جرح و تعدیل 
تصمیم بگیرند. یکي از معضلات در تشــکیل دولت، 
ادبیات محدودنگري و توجه نداشتن به ظرفیت ملي 
است که سبب شــده مدیرپرور نباشیم و با مهره  هاي 
محدود مرتبط با خود به طور چرخشي کار کنیم. امروز 
بیش از نیمي از مدیــران عالي رتبه در وزارتخانه ها 
و استانداري ها بازنشسته هســتند و حاضر نیستیم 
از شــخصیت هاي سالم و دانا که در مجموعه رفقا 
نیستند، استفاده کنیم.اما متأسفانه قوه مقننه داراي 
اعضایي است که پراکنده و بدون چیدمان تخصصي 
دور هم جمــع مي آیند. ظاهرا ایــن پدیده ای ذاتي 
اســت؛ چون منتخب مردم هستند، اما آیا با همین 
وضعیت قابل بهسازي نیست؟ مثل کمیسیون هاي 
مرتبط با اقتصاد کشور، مانند: ۱. کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاســبات، ۲. صنعت، معدن و تجارت، 
۳. کشاورزي، ۴. عمران (مسکن و شهرسازي، راه و 
ترابري)، ۵. کمیسیون انرژي و ۶. کمیسیون اقتصاد؛  
یا حتي بعضي از کمیسیون ها که ظاهرا در موضوع 
دورتري از اقتصاد هســتند، مثل بهداشت و درمان، 
آموزش وپــرورش و آمــوزش عالــي، تحقیقات و 

فناوري عمده.
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مراد راهداري 
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

شرق: حــراج سکه در قالب پیش فروش از سوي 
بانك مرکــزي آن هم در آســتانه تحریم ها، التهابي 
در بازار بــه راه انداخت که فقط بخش مشــخصي 
از اقتصاد بي نظارت ایران، ســودهاي کلان به جیب 
زدند. درحالي که از ســوي کارشناســان پیش فروش 
سکه، سیاستي اشتباه براي فروش ذخایر ملي کشور 
محســوب مي شــود،  اکنون و پس از دستگیرشــدن 
سلطان سکه، دوباره به یك دغدغه مهم در اقتصاد 
ایران بدل شــده اســت. در این بین طرحي از ســوي 
مجلس در قالب «اوراق سکه» مطرح شده است که 
آن نیز از دید کارشناسان، اقدامي به مراتب خطرناك 
براي اقتصاد خواهد بود؛ زیرا بر اساس اقتصاد مبتني 
بــر بدهي، احتمال اینکــه اوراق فراتر از ذخایر بانك 
مرکزي منتشر شود، بســیار زیاد است و آینده ذخایر 
ملي را با خطر جدي مواجه خواهد کرد. در این میان 
احمد توکلي، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
دیده بان شــفافیت و عدالت، در این زمینه نوشــت: 
«بانک ملی در حالی که می دانست ۱۴ مرداد تحریم ها 
تشدید می شود و از طریق مجرای سامانه ای قادر به 
تجارت طلا و دلار نخواهیم بــود، ۲۰ میلیارد دلار و 
۶۲ تُن طلا را حراج کرد». او همچنین مدعي شــده: 
«برخی رســانه ها ایــن شــفافیت را تقویت و برخی 
رســانه ها از بانک مرکزی دفــاع کردند؛ چراکه بانک 
مرکزی در نشست ها به برخی خبرنگاران سکه هدیه 
می دهد و امــکان مســافرت های خارجی هم برای 
آنها ایجاد می کند». این در حالي اســت که بر اساس 
پژوهش هایــي کــه یکــي از کارشناســان در اختیار 
«شــرق» قرار داده، در شرایط التهاب آلود بازار کاذب 
طلا و ســکه، صنف طلاســازان و طلافروشان بدون 
اینکه دغدغه مالیاتي داشــته باشــند، در یك ســال 

گذشته، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سود بردند.
  سود ۱۶ هزار میلیارد توماني طلافروشان در یك سال
پرویــز بابایي، پژوهشــگر اقتصــادي در این باره به 
«شــرق» مي گوید: درحالی که مــردم ایران به  صورت 
لحظه ای شــاهد آب رفتن دارایی هــا و کاهش ارزش 
پــول و قدرت خریدشــان هســتند، صنف طلاســاز و 
طلافروش در سایه ســکوت مدیران دولتی و سازمان 
امــور مالیاتي، با ثبت قیمت هــای نجومی و بالا بردن 
قیمت طلا در حال چند برابر کردن ثروت خود هستند 
و در یک سال گذشــته با رشد قیمت طلا از ۱۲۰ هزار 
تومــان در هر گرم تا ۲۹۵ هزار تومــان فعلی نزدیک 
به ۱۴۵ درصد افزایش دارایی و ۱۶هزارو ۲۴۰ میلیارد 

تومان سود داشته اند.
به گفتــه او در حال حاضر حــدود ۴۰۰ تُن طلا از 
ســوی خانواده ها ذخیره شــده، ذخایــر طلای بانک 

مرکــزی تقریبــا ۲۰۰ تُــن و موجودی طلاســازان و 
طلافروشــان کشــور حداقل ۸۰ تُن اســت که از این 
ارقام ســالانه نزدیک به ۱۶۰ تا ۲۰۰ تُن، خرید و فروش 
صورت می گیرد. بابایــي در توضیح این تحلیل خود 
مي افزاید: نزدیک به هشت  هزار طلاساز و طلافروش 
در کشــور فعالیت دارند. در یک سال گذشته قیمت 
طلا از ۱۲۰ هزار تومان در هر گرم به ۲۹۵ هزار تومان 
رســیده و از این طریق ثروت و دارایی طلافروشــان 
بــا ۸۰ تُن موجودی طــلا به غیر از ســود حاصل از 
خرید و فــروش طلا با رشــد ۱۴۵ درصــدی به بیش 
از ۲۳ هزار میلیارد تومان رســیده اســت و سود ۱۴ 
هزار میلیارد تومانی نصیب شان شده است. او ادامه 
مي دهد: علاوه بر این در یک سال گذشته حداقل ۱۶۰ 
تــا ۲۰۰ تُن خرید وفــروش طلا صــورت گرفته که با 
فرض میانگین قیمت ۱۶۰ هزار تومانی هر گرم طلا در 
ســال، حجم فروش طلا نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد 
تومان بوده که با سود حداقل هفت درصدی بیش از 
دوهزارو ۲۴۰ میلیارد تومان سود نصیب طلافروشان 

خودمختار و نرخ ساز کشور شده است.
این پژوهشگر در یك جمع بندي توضیح مي دهد: 
با جمع دو رقم فوق، طلافروشان کشور در یک سال 
گذشــته بیش از ۱۶هزارو ۲۴۰ میلیارد تومان ســود 
حاصل کرده اند و کمتــر از ۴۰ میلیارد تومان مالیات 
پرداخت کرده انــد؛ در حالی که مالیــات واقعی آنها 
بین ۵۶۰ تا سه هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان است که در 
سایه بی کفایتی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 
که هنوز بعد از دو ســال گردش حساب های بانکی 
اشــخاص را به ســازمان امور مالیاتی تحویل نداده 
است، این حجم از بیت المال نصیب صنفی شده که 

هر لحظه با قیمت سازی و انگیزه فعالیت اقتصادی 
را از مردم سلب کرده است.

  حراج ثروت ملي با یك تحلیل اشتباه
وحیــد شقاقي شــهري، اقتصــاددان، در تحلیل 
درســتي یا نادرستي پیش فروش ســکه به «شرق» 
مي گویــد: پیش فروش ســکه چه به  صورت ســکه 
واقعــي و چه به صورت اوراق، نوعــي تاراج زدن به 
ثروت ملي است. این سیاست اشتباهي بود که بانك 
مرکزي در پیش گرفت و روزي باید مســئولان بانك 
مرکزي در قبال این اشــتباه پاسخ گو باشند. مسئولان 
بانك مرکزي باید پاســخ گو باشند که با چه اختیاري 
بالغ بر هفت میلیون و ۶۰۰ هزار ســکه را پیش فروش 
کرده اند. ایــن اقتصاددان در توضیح نادرســتي این 
التهاب مي گوید: افزایش قیمت ســکه و نوســانات 
آن، هیــچ ارتباطــي به مکانیســم عرضــه و تقاضا 
نداشت. به  عبارتي صرفا تحلیل اشتباهي بود که در 
بانك مرکزي صورت گرفت. در شــرایطي که اقتصاد 
پیش بیني ناپذیر اســت، التهاب بازار و نااطمیناني از 
آینده وجود دارد، مردم براي حفظ قدرت خرید خود 
قطعا دست به خرید کالاهایي مي زنند که بتواند این 
قدرت خریــد را حفظ کند. زماني شــرایط به نحوي 
است که با عرضه بیشــتر مي توانید جلوي تقاضاي 
مازاد و کاذب را بگیرید؛ به  عبارتي بازار حاکم است، 
اما با توجه به حجم عظیم نقدینگي، دیگر مکانیسم 
بــازار کار نمي کنــد. ایــن را به خوبي مي توانســتیم 
در زمان هاي اعــلام پیش فروش ســکه ببینیم؛ زیرا 
التهاب بــازار به جاي کنترل آن بیشــتر مي شــد که 
نشــان از وجود نقدینگي و تــلاش مردم براي حفظ 
قدرت خرید داشــت. به گفته او، این نگرش اشــتباه 

چه بــا پیش فروش ســکه و چه تعهــدي که بانك 
مرکزي در قالب اوراق ســکه ایجاد کنــد، باز هم با 
دست به دست شــدن، معادل ســکه عمل مي کند و 
حتي مي تواند خطرناك تر باشــد؛ زیرا مي تواند مانند 
اوراق بدهــي بانك مرکزي را به چاپ بیشــتر اوراق 

بیش از ذخایر عادت دهد.
شقاقي شــهري با بیان اینکه پیش فروش ســکه 
هیــچ منطق و مبنــاي اقتصادي و علمي نداشــت، 
مي افزاید: این گونه اقدامات در شــرایط کنوني هیچ 
تأثیــري روي فروکش کردن تقاضــاي کاذب در بازار 
نخواهد داشــت؛ زیرا این تقاضــا از قِبَل نااطمیناني 
در اقتصاد ایجاد شــده و نه مکانیســم بازار. بنابراین 
هرگونه دســت کاري در این رونــد، التهاب در بازار را 
بیشتر مي کند و حتي انتشار اوراق مي تواند شرایط را 

به مراتب بدتر کند.
بــه گفته او، در شــرایط کنوني بهتریــن کار توقف 

طرح پیش فروش سکه به  صورت کامل است.
  زیان نبود مالیات بر عائدي

ایــن اقتصاددان همچنین با نقــد دریافت نکردن 
مالیات از ســودهاي کلان حاصــل از خرید و فروش 
ارز و طــلا در بازارهاي ملتهب کنوني، مي گوید: نبود 
یك اقتصاد شــفاف و نبود ابزارهــاي کنترلي به این 
ســوداگري دامن زد. ســوداگري در بازار سکه، دلار، 
خــودرو و برخــي بازارهــاي دیگــر رخ داد و در آن 
هزاران میلیارد تومان ســودهاي حاصل از نوسانات 
قیمت را شــاهدیم که یکي از آنها بازار طلافروشان 
بود. در این صنف، سودهاي کلاني نصیب این بخش 

شد که مالیات از آن دریافت نمي شود.
او در ادامه مي افزاید: اگــر ابزارهاي کنترلي مثل 
ابزار مالیاتي بر ســودهاي مازاد وجود داشت، خود 
مي توانست تبدیل به یك ابزار براي کنترل سوداگري 
باشــد، اما چنین نشد.شقاقي شــهري بــا بیان اینکه 
قیمت هر گرم طلا در شــش  ماه تا ۳۰۰ هزار تومان 
هم رفت، مي گوید: متأســفانه دریافت نکردن مالیات 
از عائدي سرمایه به دلیل ضعف و نبود پایه مالیاتي، 
ســبب شــد نتوانیم از این التهابات در بــازار مالیات 
کســب کنیم و آنها را به کنتــرل درآوریم. این اقدام 
مي توانســت از تجمع ثروت جلوگیري کند، اما نبود 
پایه مالیاتي سبب شد بالغ بر ۱۶هزار میلیارد توماني 
در عرض یك ســال نصیب صنف طلافروشان شود و 

مالیات معقولي هم از آن دریافت نشود.
او با بیان اینکه در لیبرال ترین اقتصادهاي دنیا نیز 
مالیات بر ثروت گرفته مي شود، مي گوید: اصولا پایه 
مالیاتي در ایران به شــدت ناقص است و باید فکري 

به حال آن کرد.

گزارش «شرق» از تبعات سیاست  پیش فروش سکه در آستانه تحریم ها

رانت میلیاردی حراج طلا

لیلا مرگن: «عراقي ها هرچیزي دم دستشــان باشد مي خرند. برنج، مرغ، 
گوشــت و ماهي اقلام مورد نیاز آنهاســت که از بازار خریداري مي کنند 
و صاحبان ســوپرمارکت ها بــراي اینکه با دلار معاملــه کنند، از عرضه 
اقلام بــه مردم بومي خودداري مي کنند»؛ این جمله و جملات مشــابه 
در حاشــیه اروندکنار از زبان مردم محلي بارها شنیده مي شود. با سقوط 
قیمــت ریال در برابــر دلار، حضور گردشــگران عراقــي در منطقه آزاد 
اروندکنار توســعه پیدا کرده و این گردشــگران گاهي از بازارهاي آبادان 
هم سر درمي آورند. گردشــگران عراقي ها دیگر به سوپرمارکت هاي سر 

کوچه خود سر نمي زنند. 
آخر هفته ها پس از گشت وگذار در خوزستان، سوپرمارکت هاي حاشیه 
اروندکنــار را جارو می کنند و بــا خود به عراق مي برنــد. آمار دقیقي از 
اقلامي که در قالب تجارت چمداني از ایران خارج مي شوند، در دسترس 
نیســت، اما آنچه در این قالب از مرزها بیرون مــي رود، همان مایحتاج 
زندگي روزمره مردم اســت که با ارائه یارانه هاي مختلف از سوي دولت 
ایــران به بخش تولید و از محل فروش نفت به عنوان ذخایر بین نســلي 
تولید شده است و معلوم نیست این شیوه تجارت، چقدر بر بهبود زندگي 
مردم منطقه تأثیر مي گذارد، اما آنچه مردم در حال حاضر حس مي کنند، 
کمبود مواد غذایي پروتئیني به دلیل طمع برخي فروشندگان کالاست که 
نمي خواهند به مشــتریان عرب خود «نه» بگویند. مردم آبادان و حاشیه 
اروندکنار بر این باورند که سوغات حضور گسترده عراقي ها در بازار ایران، 
گراني و کمبود مواد غذایي است، اما برخي فعالان اقتصادي و مسئولان، 
ایــن گفته ها را جریان ســازي مي دانند و مي گویند توریســت هاي عراقي 

باعث رونق تجاري منطقه شده اند.
شــرایط این روزهاي خوزستان به ویژه شــهرهاي آبادان و خرمشهر 
چندان مطلوب نیســت. از یك ســو آب بهمن شیر به دلیل کاهش آورد 
رودخانه، شور شده و نخلســتان هایي که محل کسب و کار مردم بومي 
بوده اند، به شــدت آسیب دیده اند و از سوي دیگر سقوط ارزش ریال در 
برابر دلار و هجوم گردشــگران کشور همســایه، بلاي جان مردم بومي 
ســاکن حاشیه اروندرود و حتي آبادان شده اســت. روزهاي منتهي به 
آخر هفته، منطقه آزاد اروندکنار شــاهد حضور گســترده گردشــگران 

عراقي است. 
در رستوران ها، ســوپرمارکت ها و بسیاري از مراکز خرید خانواده هاي 
عراقــي را مي توان دید که علاوه بر گشــت و گذار و اســتفاده از خدمات 
داخل مرزهاي ایران، اقــدام به خرید اقلام و مواد غذایي مورد نیاز خود 
مي کنند؛ اما ســاکنان حاشــیه اروندرود از حضور این میهمانان خشنود 
نیستند. آنها از تفاوت قوانین در دو سوي مرز گله دارند. یکي از لنج داران 
منطقه اروندکنار به خبرنگار «شــرق» مي گوید: چرا وقتي ایرانیان بدون 
گذرنامه در عراق بازداشــت مي شوند، چهار ماه باید در زندان بمانند، اما 
عراقي ها بدون گذرنامه در خاك ایران تردد مي کنند و حتي پس از ســه 

روز حضور در ایران هم بازداشت نمي شوند؟
مردم جنوب غرب خوزســتان از حضور عراقي ها در محل ســکونت 
خود چندان خرســند نیستند، زیرا دیگر در مراکز عرضه به راحتي گوشت 

قرمز، مرغ و ماهي پیدا نمي کنند. 
قیمت هــاي ایــن مواد بــراي آنها افزایــش یافته اســت و صاحبان 
ســوپرمارکت ها از عرضه محصولات پروتئیني به هم وطنان، خودداري 

مي کنند. ســاکنان حاشــیه نهرهاي منتهي به اروندکنار که شــوري آب 
دام هایشــان را کور کرده و مزارعشــان را خشکانده اســت، نه تنها براي 
کســب درآمد با مشــکلات متعددي روبه رو هســتند، بلکــه براي تهیه 

مایحتاج زندگي خود، این روزها دچار دردسر شده اند. 
به گفته مردم محلي، مســئولان اعلام کرده اند با هر نوع کم فروشي 
مراکز عرضه برخورد خواهد شد، اما «محمد»، یکي از ساکنان آبادان که 
در حاشــیه اروندکنار سبزي و صیفي کشت مي کند، به «شرق» مي گوید: 
وقتي تخلفات واحدهاي فروش را به شــماره تلفن اعلام شــده گزارش 
مي کنیم، دو روز طول مي کشــد که به محل گزارش شــده مراجعه کنند. 
بعد از مراجعه هــم اقدام خاصي انجام نمي شــود و ما تغییري حس 

نمي کنیم.
او اضافــه مي کند: مغــازه داران دوســت ندارند مرغ و ســایر اقلام 
پروتئینــي را به ما بفروشــند. آنها محصولاتشــان را به صورت دلاري به 
عراقي ها مي فروشــند. تمام روزهاي تعطیل، رستوران هاي منطقه پر از 
عراقي  است و جایي براي ما نمي ماند. عراقي ها ماشین خود را پر از مواد 
غذایي می کنند و به کشورشــان بازمي گردند. خریدهاي آنها باعث شده 
اســت با کمبود مواد غذایي روبه رو شویم و قیمت محصولات پروتئیني 

در اروندکنار افزایش یابد.
ایجاد مشکل  براي  قشر آسیب پذیر

عامر کعبي، نماینده مردم آبادان نیز در گفت   وگو با «شــرق» فشار بر 
برخي از افراد قشر آسیب پذیر در حاشیه اروندکنار را تأیید مي کند.

او مي گویــد: درحال حاضر در آبادان و در ارونــد، قوانین منطقه آزاد 
حاکم شــده اســت و ورود اتباع خارجي در منطقه آزاد اروند ممنوعیت 
ندارد، به همین دلیل شهر از لحاظ گردش مالي وضعیت خوبي پیدا کرده 
و ایــن رویه رونق اقتصادي در شــهر به وجود آورده، اما گراني در برخي 

کالاها ایجاد کرده است.
کعبي ادامه مي دهد: در واقع حضور اتباع خارجي در بازارهاي ایران 

براي قسمتي از مردم آسیب پذیر مشکل ایجاد کرده است.
بــه گفته کعبي، قیمت برخي اقلام به دلیل حضور عراقي ها در ایران 
بالا رفته اســت و این مسئله بر قشــر آسیب پذیر تأثیر گذاشــته، اما این 
حضور براي اصناف خیلي خوب بوده اســت و رشــد کرده اند. در حوزه 
اشتغال، وضعیت بسیار خوبي ایجاد شده و فرصت هاي شغلي جدیدی 

در منطقه به وجود آمده است.

او اضافــه مي کند: در بخش خدمات، بــازار و تجارت، در منطقه آزاد 
اروندکنار شــاهد رشــد بوده ایم و رکودي که در بازار آبادان در گذشته و 
قبل از اجراي مصوبه شــوراي  عالي مناطق آزاد وجود داشت و حتي در 

حال حاضر در بازارهاي مجاور نیز مشاهده مي شود، از بین رفته است.
نماینده مردم آبادان با اشــاره به شورشــدن آب رودخانه بهمنشیر و 
تأثیر آن بر کشــاورزي و کاهش ذخایر ماهیان، کشــاورزان را جزء اقشــار 

آسیب پذیر معرفي مي کند.
رونق اقتصادي منطقه با حضور توریست هاي عراقي

با وجود آنکه مردم بومي حضور توریست هاي عراقي را عاملي براي 
ایجاد گراني در منطقه و کمبود ارزاق عمومي مي دانند، اما ســیدحمید 
حسیني، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، حضور توریست هاي عراقي 
در ایران را عامل رشــد اقتصادي منطقه اعلام مي کند و بر این باور است 
که این رویه باید حفظ شــود. او تأکید مي کند: ما نباید اجازه دهیم علیه 
حضور توریست های عراقی در این منطقه فضاسازی شود؛ زیرا ورود این 

افراد باعث رونق اقتصادی در مناطق خرمشهر و آبادان شده است.
این فعال بازرگاني به فارس مي گوید: در چهارماهه ابتدای امســال، 
بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار کالا به عراق صادر شــده است، در سال گذشته 
حداکثر صادرات روزانه ما به عراق رقمی بین ۲۵ تا ۲۶ میلیون دلار بود، 

اما امسال میزان صادرات روزانه ما به عراق افزایش یافته است.
به گفته حســیني، از ابتدای امســال تاکنون ۱۳۰ تــا ۱۴۰ میلیون دلار 
شــکلات به عراق صادر شده است و این شائبه وجود دارد که بخشی از 
ارز ایــن کالا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بــوده و به همین دلیل صادرات آن 
توجیه اقتصادی داشته اســت. حدود ۴۵۰ میلیون دلار نیز انواع فلزات 

به عراق صادر شده است.
گزارش هایي از ســوي مردم محلي درباره کمبود روغن در بازارهاي 
خوزســتان به دلیل حضور عراقي ها وجــود دارد، اما او بیان مي کند: در 
بازار روغن عراق حضور نداریم، اما بعضی کالاها به عراق صادر مي شود 

که در تولید آن از روغن استفاده شده است.
بــه اعتقاد دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق، دولــت باید با توجه 
به نیازهای داخلی با مدیریت صادرات به عراق، مانع فضاســازی علیه 

صادرات شود.
او دربــاره مزیت هاي تجــارت با عراقي ها مي گوید: متوســط یک تن 
کالای صادراتی ایران به بازارهای دنیا ۳۵۰ دلار اســت و متوسط یک تن 
کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است و دلیل آن هم این است که 
عمده کالاهایی که به عراق صادر می شوند، جزء کالاهای ساخته شده اند 

و مواد معدنی و خام به این کشور صادر نمی شود.
به باور حســیني، کالاهــاي صادراتي به عــراق ارزش افزوده بالایي 
داشــته و مردم عراق به مصرف کالاهاي ایراني گرایش دارند. بنابراین او 
امیدوار است با فضای مثبتی که در عراق به نفع ایران ایجاد شده است، 
با عرضه کالاهای خوب ایرانی و ارائه خدمات مناســب به توریست های 
عراقی در ایران و همچنین توسعه توریسم درمانی، روند تجارت با عراق 

بهبود یابد.
آن طور که دبیرکل اتاق مشــترك ایران و عــراق اعلام مي کند: روزانه 
هفت هزار نفر از عراق به منطقه اروندکنار وارد مي شوند و هر توریست 

عراقی حداقل ۵۵۰ دلار به ایران وارد می کند.

«شرق» از ریال ارزان و حضور گسترده همسایگان در ایران گزارش می دهد
گرفتارى جدید مردم خوزستان
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